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عمده تریــن مســأله  دردسرســاز، ردصلاحیــت تعــداد زیــادی از نامزدهــای جبهــه 
اصلاحــات و خاصه نمایندگان مجلس ششــم بــرای انتخابات مجلــس هفتم بود. 
به دلیــل آن ردصلاحیت ها، تعــدادی از نمایندگان در مجلس تحصن کردند که این 
اتفاق و در این ســطح برای نخســتین بار رخ مــی داد. مقاومت های خــارج از مجلس 
و اختلافــات درون مجلس ســطح مناقشــه را بــالا برده بود. از ســوی دیگــر نظر آقای 
خاتمــی هم با تحصن کنندگان همســو نبود. آقایــان خاتمی و کروبــی در گفت وگو با 
رهبری و شــورای نگهبان سعی می کردند که مشــکل را حل کنند اما برخی از دوستان 
اصلاح طلب مان در مجلس این روش را قبول نداشتند و می گفتند باید خیلی جدی تر 
پــای کار آمد و بــه ردصلاحیت ها اعتراض کــرد. آقای خاتمــی و نمایندگانی که آقای 
کروبی مدیریتشان می کرد، با تحصن مخالف بودند اما نمایندگانی با محوریت آقای 

نبوی طرفدار تحصن.

           انتخابات مجلس هفتم در اول اسفند 8۲ در شرایطی 

 مجلس هفتم
 خیز برای کسب 

قدرت بیشتر

برگزار می شود که اصلاح طلبان چهار موفقیت و یک 
شکســت را باهــم تجربــه کــرده بودنــد؛ موفقیت در 
انتخابات ریاست جمهوری هفتم و هشتم، مجلس 
ششــم و شــورای اول شــهر و امــا شکست شــان در 
انتخابــات شــورای شــهر دوم در اســفند 81 بــود. در 
انتخابات هفتم مجلس شــورای اســلامی، شــورای 
نگهبان در سکان نظارت استصوابی باردیگر دامنه حذف را گسترده تر کرده بود و از ۲۵۲ 
نماینده مجلس ششم، 8۵ نفر از نمایندگان شخص اصلاح طلب را ردصلاحیت کرده 
بود. بعد از اعلام نظر شــورای نگهبان، در نخســتین جلســه علنی مجلس، نمایندگان 

فراکسیون اکثریت، اصلاح طلبان در اعتراض یک ساعت جلسه علنی آبستراکسیون و 
مجلس را ترک کردند. این ردصلاحیت های گســترده مورد اعتــراض نمایندگان بود و 
تحصن ۲6 روزه نماینــدگان)۲1 دی تا 16 بهمن(، روزه سیاســی )از روز هفتم تحصن(و 
اســتعفای برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشــت. وزیر کشــور خواستار تعویق در 
برگزاری انتخابات شد؛ اما در نهایت چنین نشد و انتخابات مجلس در تاریخ مقرر برگزار 
شــد. اما قبل از آن بار دیگر چون مجلس ســوم، شاهد اختلاف بین هیأت های اجرایی و 
نظــارت بودیــم. نمایندگان مجلــس همزمان در جلســات علنی خانــه  ملت طرحی 
ســه فوریتی با عنوان »حل بحران رد صلاحیت ها« ارائه دادند که براســاس آن، نهایت 
معتمدین بهترین مرجع عرفی به شمار رفته و درباره کسانی که یک بار نامزد مجلس 
بودند و صلاحیتشان تأیید شده، اصل بر استصحاب است، الا اینکه با دلایل محکمه پسند 
خــلاف آن ثابــت شــود.« اما ایــن طرح فــردای آن روز توســط شــورای نگهبان رد شــد و 
نماینــدگان آن را بــه مجمع تشــخیص مصلحــت نفرســتادند. بعــد از ۲6 روز تحصن 
نماینــدگان در آخریــن بیانیه خــود، انتخابات مجلس هفتــم را »کودتــای پارلمانی« و 
»فرمایشی« خواندند و تنها راه پیش رو را استعفا از نمایندگی عنوان کردند و 11۷ نماینده 
استعفای دسته جمعی دادند. در این مدت خیلی از سیاسی ها، معاونان دولت در جمع 
متحصن ها حاضر شــدند و بیانیه های متعددی از ســوی روزنامه نگاران و تشــکل های 
سیاسی همچون انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین، انجمن اسلامی 
جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه نگاران زن، جمعی از رؤسای دانشگاه های کشور و 

غیره خوانده شد و بیانیه استعفای ۲8 تن از رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی خطاب به 
رئیس جمهوری یکی از آنها بود.

ë شروع مجلس اصولگرایی
 بعد از پایان کار مجلس ششــم در 6 خرداد 1383، مجلس هفتــم، در ۷ خرداد 83 
با ریاســت ســنی محمدعلی شــیخ و با مراسم رسمی شــروع شــد. در روزهای اعتراض 
گسترده نمایندگان مجلس ششم، غلامعلی حدادعادل این اعتراض را »غیرموجه« 
می خواند. او در انتظار روزهای دیگری بود که احتمال ریاست مجلس داشت. در نهایت 
حدادعادل که سرلیست انتخاباتی ائتلاف آبادگران و نماینده اول تهران در این مجلس 
بود بر کرسی ریاست تکیه زد. او در دومین جلسه علنی مجلس هفتم در ۹ خرداد 83، با 
حسن سبحانی، نماینده دامغان، برای ریاست مجلس رقابت کرد و با 1۹6 رأی، رئیس 
مجلس شــد و چهار ســال مداوم ایــن دو نفر با هم برای ریاســت رقابــت کردند؛ اگرچه 
همیشه رأی سبحانی کمتر از حدادعادل بود اما شمارش و مقایسه آرای این چهار سال 
نشان از رشد گرایش به سمت سبحانی دارد؛ درحالی  که آرای حدادعادل هر سال نسبت 

به سال قبل کمتر می شد.
ë حدادعادل؛ رئیسی برای یک دوره

هفتم خرداد 1383 باز این محمدعلی شــیخ بود که به عنوان رئیس ســنی رفت بر 
صــدر مجلس هفتم نشســت. دو روز بعد رقابــت برای ریاســت موقت بین غلامعلی 
حدادعادل و حسن ســبحانی بود؛ از ۲66 رأی مأخوذه، حدادعادل 1۹6 رأی کسب کرد و 
سبحانی ۵۵ رأی )با 1۵ رأی سفید(. روز 1۷ خرداد فقط حدادعادل نامزد کسب ریاست 
دائمــی مجلس بــود کــه از ۲۵۹ رأی مأخــوذه، ۲۲6 رأی گرفــت؛ تعداد آرای ســفید 3۲ 
عدد و باطله یک رأی بود. ســال بعد برای ریاســت یک ساله حسن سبحانی به رقابت با 
حدادعادل برخاســت که این بار 86 رأی کسب کرد اما در مقابل 160 رأی حدادعادل )از 

۲۵۵ رأی مأخوذه و ۹ رأی باطله( نتوانست کرسی ریاست را کسب کند.
ë رقابت رقبا در غیاب رقیب

زمــان ثبت نــام اقبال زیــادی به رقابت بــود؛ اما جنــاح محافظــه کار افزایش تعداد 
نامزدهــا را به ســناریو »جنبش ثبت نــام« تعبیر می کرد و ایــن اقدام را تــلاش برای بالا 
بــردن هزینــه ردصلاحیت بر شــورای نگهبــان عنوان می کــرد. اتفاقــی که بــار دیگر در 
انتخابــات مجلــس دهم تکــرار شــد و مخالفت هایی با همین اســتدلال کــه در نهایت 
باعث ردصلاحیت گسترده نامزدهای حامی دولت، اصلاح طلبان شد. اما در مجلس 
دهم اتفاق دیگــری افتاد و آن هم اینکه اولین بار دامنه ردصلاحیت از اصلاح طلبان به 
سمت طیفی از اصولگرایان که در گذر زمان و اندوختن تجربه راهی متفاوت از دوستان 
قدیم در پیش گرفته بودند، گســترده شــد. این بار 46 نماینده مجلس ردصلاحیت شد 
که اکثر آنها از نماینده های حامی علی لاریجانی رئیس مجلس نهم و عضو فراکسیون 
رهروان ولایت بودند. بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها در مجلس هفتم، عمده 
گروه های سیاســی که نامزدهای آنها ردصلاحیت شده بود وارد رقابت سیاسی نشدند 
و برخــی انتخابــات را تحریــم کردند و برخی هــم از ائتلاف هــا حمایت کردنــد. از میان 
گروه های عضو جبهه دوم خرداد، به غیر از مجمع روحانیون مبارز، خانه کارگر و مجمع 
اسلامی بانوان بقیه تشکل های سیاسی اصلاح طلب در اعتراض به ردصلاحیت ها در 
انتخابات شــرکت نکردند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه ۲4 آذرماه خود 
خواســتار شــرکت همگان در انتخابات شــد و در ۲6 بهمن مــاه در بیانیه دیگــری اعلام 
کرد که در انتخابات »ناعادلانه« شــرکت نمی کند. جبهه مشــارکت ایران اســلامی هم 
ردصلاحیت ها را تضییع حق انتخاب شدن و انتخاب کردن خواند و با برگزاری کنگره ای 
فوق العاده، از میان عدم شرکت یا تحریم انتخابات، عدم شرکت را انتخاب کرد. از طرف 
دیگر دبیران کل احزاب همبستگی، کارگزاران سازندگی، نهضت آزادی ایران و نیروهای 
ملی مذهبی در مصاحبه هایی اعلام کردند که در انتخابات شــرکت نمی کنند. مجمع 
روحانیون مبارز و شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد هم به ردصلاحیت های گسترده 

اعتراض کردند و این ردصلاحیت ها را بی سابقه خواندند.
ë احمدی نژادی ها آمدند

احزاب اصولگرا در غیبت رقیب، موضعی دیگر گرفتند؛ آنها به اعتراض کننده های 
ردصلاحیت ها اعتراض می کردند و این بار اصولگرایان از ائتلاف آبادگران ایران اسلامی 
حمایت کردند. ائتلاف آبادگران ایران اســلامی دومیــن دوره حضور در قدرت را تجربه 
می کردنــد؛ بار اول در انتخابات شــورای شــهر دوم کــه در نهایت محمــود احمدی نژاد 
شــهردار تهران شــده بــود و این بــار می خواســتند وارد مجلس هفتم بشــوند. یعنی در 
زمســتان ســال 1381 و با نزدیک شــدن به انتخابات دوره دوم شــوراهای اسلامی شهر و 
روستا، احمدی نژاد در مرکز فعالیت های انتخاباتی جناح محافظه کار قرار گرفت، بدون 
آنکه نامی از او برده شــود. جناح راست که در آن انتخابات تحت نام جمعیت آبادگران 
در انتخابات شــرکت کرده بود، در پی مشارکت پایین مردم تهران، توانست کرسی های 


